
پسرم را به امام رضا(ع) هدیه کردم

هنـوز هـم روزی را کـه خـبر مـرگ 

مغـزی پسرش به گوشـش می رسـد 

بـه خاطـر دارد، روزی کـه همسرش، 

پـدر قاسـم، او را کنـاری کشـید و 

خواسـت برای خـدا تصمیمی درسـت 

بگیـرد. «سـال ۸۲ تـازه حـرف از اهدای 

عضـو بـود و مـردم اعضـای بـدن فـرد مـرگ 

مغـزی را دریافـت می کردند. همیشـه با خـودم فکر 

می کـردم ایـن حرف هـا یعنـی چـه و چطـور ایـن کارهـا 

را می کننـد تـا اینکـه خـودم بـا آن روبـه رو شـدم. بعـد از 

تصـادف، بـه مـا گفتنـد در بیمارسـتان امـدادی، قاسـم 

بـه کـما رفتـه اسـت. بعـد از اینکـه مـن و پـدرش مطلـع 

شـدیم، او را بـه بیمارسـتان امـام رضـا(ع) منتقـل کردیـم. 

سـه روز بسـتری بـود تـا اینکـه بـه پـدرش گفتـه بودنـد قاسـم 

دیگـر برنمی گـردد و دچـار مـرگ مغـزی شده اسـت. اگـر راضـی هسـتید، 

اعضای بـدن او را اهـدا کنیـد. قبـول نمی کـردم. کار سـختی بود. بایـد مادر 

باشـی تـا ایـن لحظـات را درک کنی. همـسرم مـن را کنـاری کشـید و گفت: 

طاهره خانم، عمـری نان امام رضـا(ع) را سر سـفره آوردم و خوردید. همسرم در 

آسـتان قدس رضـوی کار می کرد و بازنشسـته اسـت. گفت: حـالا می خواهم 

بدن ایـن بچـه را اهـدا کنـم. نظـر شـما چیسـت؟ رضایـت می دهـی؟ خیلی 

با خودم فکر کـردم ولـی بعد کـه آلبـوم اهداکنندگان عضـو را نشـانم دادند، 

راضی شـدم و بدن پسرم را هدیه کـردم. در آلبـوم، عکس بچه هایـی جوان تر 

و کوچک تـر از پـسر خـودم بود. بـا خـودم می گفتـم: مگـر مـادران این ها دل 

نداشـتند کـه بـرای نجـات جـان چنـد نفـر دیگـر، اعضـای بـدن بچه خـود را 

اهدا کردنـد؟ دسـت هایم می لرزید ولـی همان جا به شـوهرم گفتـم راضی ام 

و برگـه را امضـا کـردم. شـوهرم رو بـه مـن کـرد و گفت: خـدا پـدر و مـادرت را 

بیامـرزد. بـا خـودم همیشـه فکـر می کنـم کار خوبـی کـردم. بدنـی کـه قـرار 

بود زیر خـاک برود و بپوسـد به چنـد نفر زندگـی داد امـا هنوز هم از کسـانی 

که برای نجـات جـان پـسرم کـم کاری نکردند راضـی نیسـتم. پسرم، قاسـم، 

چهاردهمیـن نفـری بـود کـه در مشـهد اهـدای عضـو کرد.»

دلم را جای دل مادران شهدا گذاشتم

بـا رضایـت مـادر، همـه اعضـای بـدن قاسـم بیست ویک سـاله بـه نیازمندان 

عضو اهدا می شـود. مـادر از ایـن هدیه هیـچ توقعی نـدارد جز اینکـه یک بار 

دیگر فقط چشـم های پـسرش را کـه باعـث بینایی یک نفر دیگر شـده اسـت 

ببینـد. «پـسرم سـالم بود و شـکر خـدا هیـچ مشـکلی نداشـت. همـه اعضای 

بـدن او را برداشـتند. امضا گرفتنـد هرچه قابـل اسـتفاده اسـت بردارند. من 

پسرم را هدیه کردم. دلم را جای دل مادران شـهدا گذاشـتم. پـسرم که بالاتر 

از شـهدای کربلا نبود. خواسـت خدا بود. بدن او زیر خاک رفـت و عمرش به 

این دنیـا نبود. چـه بهتر از اینکـه طـوری از دنیا رفت کـه باعث افتخارم شـد. 

خیلی ها به تقدیـر الهی فرزندان خـود را به دلایـل مختلف به ویـژه بیماری از 

دسـت می دهند. چه چیزی بهـتر از اینکـه پسر من طـوری رفت که توانسـت 

جـان چنـد نفـر را نجـات دهـد. خاطـرم هسـت آن زمـان در بیمارسـتان امام 

رضـا(ع) کلیه هایـش را بـه یـک خانـم کاشـمری و یـک آقـای مشـهدی اهـدا 

کردند. چـون آنجـا بـودم متوجه ایـن موضوع شـدم. همـسرم از مسـئول این 

کار خواسـته بـود درباره اینکـه اعضا به چه کسـی اهدا می شـود بـه ما چیزی 

نگویند. گفتـه بود این هدیه ای اسـت کـه نمی خواهیـم بدانیم به دسـت چه 

کسـی می رسـد. شـاید فکـر می کرد اگـر مـن متوجـه شـوم بی تابـی می کنم 

و ممکن اسـت حرفی بزنـم. البته کـه آن  موقـع اختیاری نداشـتم و از شـدت 

ناراحتـی ممکن بـود حرفی مـی زدم کـه هدیه و نیـت مـا را ضایع می کـرد اما 

همیشه دوست داشـتم چشـم های پسرم را دوباره ببینم. چشـم های قاسم را 

خیلی دوست داشـتم. آرزو داشـتم و دارم اگر شده اسـت یک بار کسی را که 

چشـم های قاسـم به او اهدا شـده اسـت ببینم تا دوباره نگاهی به چشم های 

پـسرم بینـدازم. وقتـی اعضـای بـدن او را هدیه کردیـم، همـه می گفتنـد روز 

قیامـت بـدن پـسرم کامـل نیسـت و بدون چشـم 

حـاضر می شـود ولـی مـن یـک جـواب داشـتم: 

کاری کـه کـردم بـرای خـدا بـود و روز قیامـت 

روسـیاه نیسـتم. ایـن حرف هـا را که می شـنیدم، 

خودم را با روضه حـضرت  ابوالفضل آرام می کردم. 

از بـس گریـه کـردم، چشـم های خـودم هـم کم بینـا 

شـد. قلبم را چندبار عمـل کردم ولی بـه کاری که کردم 

راضـی ام. همان جا خـودم و پدرش اعـلام کردیم اگـر ما هم 

دچار مرگ مغزی شـدیم، اعضـای ما را هم اهـدا کنند البتـه اگر این 

اعضا بـه درد بخورد. راسـتش، بـرای بچه هایم دلم نیامـد این حـرف را بزنم.»

یخ های روی قبرش را با دست می کندم

قاسـم را بعـد از اهـدای عضـو در بلـوک ۴۱ بهشـت رضـا(ع) دفـن می کننـد. 

بـا همـه افتخـاری کـه بـه پـسرش و سرنوشـتی کـه داشـته اسـت می کنـد، 

بی تابی هـای این مـادر هم چنـان ادامه دارد. سـال ۸۴ سـفر کربـلا و زیارت 

امـام حسـین(ع) دل او را کمـی آرام می کنـد امـا جـای قاسـم در زندگـی اش 

هم چنـان خالـی اسـت. «داغ اولاد بـرای مـادر خیلی سـخت اسـت. تا سـالم 

بـودم، هـر هفتـه سر خـاک پـسرم می رفتـم ولـی الان دیگـر تـوان نـدارم کـه 

بـه دیـدارش بـروم. زمسـتان ها یخ هـای روی سـنگ قـبر پـسرم را بـا دسـت 

می کنـدم آن قـدر که عصب دسـتم آسـیب دیـد. بـرای یک مـادر، هیـچ وقت 

غـم از دسـت دادن فرزنـد سرد نمی شـود. سـال های اولـی کـه قاسـم را از 

دسـت داده  بودیـم، خیلـی بی تابی می کـردم تـا اینکه سـال ۸۴ راهی سـفر 

کربلا شـدم. پیش امـام حسـین(ع) کـه رفتـم آرام شـدم. در همه این سـال ها 

اصلا خـواب پـسرم را ندیـده ام. می دانـم بـرای ایـن بی تابی های زیاد اسـت 

ولـی دسـت خـودم نیسـت. خیلی هـا تحسـینم می کننـد و می گویند خوشـا 

بـه سـعادتم کـه هرچنـد پـسرم را از دسـت دادم، بـا اهـدای اعضای بـدن او، 

جان چند نفر را نجـات دادم. البته که این خواسـت خداوند بوده اسـت. خدا 

خواسـت که ما با نان سـفره امام رضـا(ع) قاسـم را بـزرگ کنیم و بعـد، اعضای 

بـدن او را هدیه دهیـم. من به قاسـمم افتخـار می کنـم و به همـه مادرانی که 

برای اهـدای اعضـای بدن عزیـز خـود دودل اند می گویـم حالا کـه همه چیز 

از دسـت شـما خارج شـده اسـت و جـوان شـما دیگـر برنمی گـردد، تـا جایی 

کـه می توانیـد کمـک کنیـد. پشـیمان نخواهید شـد.

قاسـم یوسـفی حسـن آبـادی، دومیـن پـسر و دومیـن فرزنـد 

خانـواده یوسـفی، ۱۷ مـرداد سـال ۸۲ در اثـر 

مـرگ مغـزی از دنیـا مـی رود. نـام او بـه 

کـه  نفـری  چهاردهمیـن  عنـوان 

اعضـای بـدن خـود را در مشـهد 

اهدا کـرده اسـت ثبت می شـود، 

ثبتـی کـه مـادر بـه آن افتخـار 

می کنـد و نـام ایـن سربـاز 

وطـن را تـا همیشـه زنـده نگه  

مـی دارد، نامـی کـه انتظـار 

می رود بـا وعـده راه انـدازی 

اهداکننـدگان  بلـوک 

عضـو، اشـاعه دهنده ایـن 

فرهنـگ و دلگرمـی بـرای 

خانواده هـای اهداکننـده 

باشد. هر عابری در بهشت 

رضـا(ع) وقتـی چشـمش به 

بلـوک بخـورد،  ایـن  نـام 

بـه  می ایسـتند،  لختـی 

ایـن فرهنـگ فکـر می کند 

و فاتحـه ای بـه روح ایـن 

بزرگ مـردان و بزرگ زنـان 

می کنـد. هدیـه 

 مـرداد سـال ۸۲ در اثـر 

مـرگ مغـزی از دنیـا مـی رود. نـام او بـه 

کـه  نفـری  چهاردهمیـن  عنـوان 

اعضـای بـدن خـود را در مشـهد 

اهدا کـرده اسـت ثبت می شـود، 

ثبتـی کـه مـادر بـه آن افتخـار 

می کنـد و نـام ایـن سربـاز 

�ا رضایت مادر، همه اعضای 
�دن قاسم �یست ویک ساله 

�ه نیازمندان عضو اهدا 
می شود. مادر از ایبن هدیه 

هیچ توقعی ندارد جز اینکه 
یک �ار دیگر فقط چشم های 
�سرش را که �اعث �ینایی 

یک نفر دیگر شده است �بیند
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